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  چکیده 

هاي مختلف زبانشناسی و تعمیم آنها در حوزه معمـاري، بـه بیـان سرشـت زبـانی معمـاري        اند بر اساس نحله دانشوران کوشیده

هاي متنوعی از  است و از این رو تبیین هاي مختلفی از زبان ارایه نموده هاي مختلف متاثر از فلسفه یا حکمت، تلقی دیدگاه. بپردازند

هـاي تفکـر در    است، زبان معماري وابسـته بـه ریشـه    در تمامی جستجوهایی که انجام شده. است شیده شدهمعماري به مثابه زبان اندی

هـایی از   است زبان معماري را در اتصال بـه ریشـه   نوشتار حاضر تلاش کرده. است نوع جهان بینی یک گفتمان خاص سنجیده شده

به مثابه زبانی در امتداد زبان هستی در قالب تحقیقی در مدخل موضوع به بیان دیگر، به زبان معماري . هستی مورد مطالعه قرار دهد

  . باشد تحلیلی می-روش تحقیق به صورت ترکیبی از استدلال منطقی و توصیفی. بیندیشد

. توان گفت زبانی براي معماري وجود دارد که خاصیت خود را مرهـون شـناخت انسـانها از هسـتی اسـت      می در نتیجه تحقیق؛

اصول مترتب بر زبـان معمـاري، اصـل ظهـور،     از . گشاید هاي بودن در هستی چارچوبی براي فهم آن می م هستی و شیوهتکیه بر فه

از اسـتعدادهاي ایـن زبـان، اسـتعداد معنـاداري، روایـت حیـات انسـان، متبلـور سـاختن           . تشابه، تفرد، تفاهم، تحول و توصـل اسـت  

از وجوه  .شوند اد لطافت، خویشاوندسازي، استعداد منحصر به فرد بودن بیان میتوصیفات، ایجاد مامن، استعداد ایجاد پذیرش، ایج

هاي رشد، دوري از اتلاف و حرکت در جهت قدر شناسی مصالح، تقرب به  آن تقرب به فهم استعدادهاي مصالح، تقرب به قاعده

قواعـد    .ش نو از نهـاد کهنـه قابـل بیـان هسـتند     هاي زیستن، تاکید بر روی فهم تناسبات طبیعی، توجه به کهن الگوها، توجه به شیوه

هاي زندگی و  همنشینی اجزاي ساختن به صورت سازگار با هستی، مصلحت اندیشی در استخدام مصالح، دقت در شناخت اصالت

اور به استقرار امروزه موانعی براي پذیرش و ب .هاي برپایی بناها از منازل قدم گذاشتن در این عرصه است رفتار انسان و توجه به نیت

تغییر نوع نگاه به انسان، جایگزینی حـل مسـاله بـه جـاي کشـف راز،       :زبان معماري در امتداد زبان هستی وجود دارد که عبارتند از

اصالت یافتن زمان قراردادي به جاي زمان حقیقی، کسب منفعت به جاي اعطاي محبت، جـایگزینی کمیـت بـه جـاي کیفیـت کـه       
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  هاي پژوهش پرسش
آيا زبان معماري مي تواند به عنوان امتداد زبان  .1

  هستي تلقي گردد؟
اگــر بــه زبــان معمــاري بــه مثابــه امتــداد زبــان   .2

كارگاه هستي نگاه شود، آنگاه، زبان معمـاري چـه   
  وجوهي خواهد داشت؟

شرايط امروز براي پـذيرش زبـان معمـاري در     .3
  امتداد زبان هستي، چگونه است؟

  
  دمه مق -1

بـه ماننـد ديگـر     ،اي مانند معماري امروزه حوزه
ها به سوي تخصصي شدن و نوعي جزئي نگر  حوزه

هـايي كـه معمـاران بـا      است و ريشـه  شدن پيش رفته
رجوع به آنها به امر معماري بپردازند در ابهام قـرار  

هـا فهميـده    سـت كـه تـا ريشـه    ا اين در حالي. دارند
ي ميسـر نخواهـد   نشوند و بر آنها تكيه نشـود، رشـد  

همچنين نگاه كل نگري وجود نخواهد داشـت  . شد
. بين را از خطاي انديشـه دور نگـه دارد  ءتا نگاه جز

توجه به اين مساله، اعتبار بيرونـي تحقيـق حاضـر را    
  .نمايد تبيين مي

ريشه داشـتن، اشـاره بـه سـابقه و منشـاء داشـتنِ       
ــا دارد    ــاي آنه ــتمرار و بق ــت اس ــدارها جه در . پدي

ريشه هر چيـزي جـزء ناپيـدا و پنهـان      ،يگرمراتب د
تصـورِ  ريشـه در معمـاري،   . منتسب به آن چيز است

تعلق داشـتن بـه آب و خـاك سـرزمين را در ذهـن      
معتقـد   1كريسـتين نـوربرگ شـولتز   . كند تداعي مي

ــاري اشــاره بــه       ــه در حــوزه معم ــت كــه ريش اس
ساختارهاي ماندگار و الگويي و همچنين تجارب و 

هـاي تـاريخي مربـوط بـه آنهـا دارد       هيافته هاي دور
با اين نگـاه، هـر پديـداري كـه بـه       .)1386شولتز، (

 ،تري در هستي بستگي داشـته باشـد  هاي عميق ريشه
ــوعي در جهــان    ــه ن ــه هســتي و ب در اتصــال خــود ب

ــه ،زيســتن ــه  . اســت تقــرب يافت از ايــن رو اتصــال ب

ها به عنوان يكي از عوامل آغـازين و واپسـين    ريشه
ري پديـــدارها از اهميـــت خاصـــي در شـــكل گيـــ

ــق حاضــر .برخــوردار اســت ــ تحقي ــن منظــور ب ه اي
ــي  ــرح م ــان   پرسشــي ط ــه در آن نســبت زب ــد ك كن

بـه ايـن ترتيـب    . معماري را با زبان هستي جويا شود
اي بـراي   ست از زبان به عنـوان واسـطه  ا قصد بر آن

ظهور امر معماري كمـك گرفتـه شـود و از امكـان     
هستي سوال شود؟  اتصال زبان معماري و زبان

در نوشتار پيش رو، مفـاهيمي اسـتفاده خواهنـد    
شد كه لازم است در اين مجال مختصـري در بـاب   

  :شود  آنها توضيح داده
از اصول جهان بيني انسان شرقي  :اصل تجلي -

كــه طبيعــت را عرصــه ظهــور صــور و اســماء الهــي 
  .)7: 1384بلخاري، ( .داند مي
  .اني استعرصه ظهور معزبان، : زبان -
.سابقه هر چيز را گويند :ريشه -
هستي به معناي وجود، بودن، حيات و  :هستي -

هستي در مرتبه مطلق خـود  ). دهخدا( زندگي است
گيرد و در مراتـب بعـدي    به ذات باريتعالي تعلق مي
.ناظر به موجودات است

ــتي - ــان هس ــا : زب ــدي مولان ــابير كلي و  2از تع
نـا، آن را بـراي   حاصل جهان بينـي اوسـت كـه مولا   

  :كند هستي آرزو مي
هـا   تـا زهسـتان پـرده    ،ي داشـتي كاشكي هسـتي زبـان  «

  برداشتي
اي ديگر بـر او   پرده ،دم هستي از آن  اي گويي ههرچ

  »بستي بدان
از نگاه مولانا، زبان هسـتي در عـين گويـا بـودن،     

ــده اســت و   ــدن  پيچي ــه در فهمي ــويي دارد ك هزارت
در . نماينـد  مـي  تر آن، سوالات جديدتري رخ عميق

زبـان  تـوان چنـين بيـان كـرد كـه       نوشتار حاضر مـي 
لاق ت ـهستي بـه تمـامي ظهـوراتي در عـالم هسـتي ا     

   .گردد كه منشاء خداوندي دارند مي
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  پيشينه تحقيق-2
  هستي و زبان از نگاه حكمت  -2-1

ــدم  در فارســي، هســتي  ــا ع ــل نيســتي ي در مقاب
نـاي  بـه مع » كـان «در عربي، فعل . است استفاده شده

اسـت كـه از نظـر برخـي      هست شدن اسـتفاده شـده  
 .)1378گراهـام،  (ن، معـادل هسـتي نيسـت    دانشـورا 

در عربي، براي مفهوم هستي مناسب  3»وجود«تعبير 
  . كه در متون نيز استفاده شده است است

تر از درجـه كـوني   مفهوم هستي، معنايي متعالي
گانـه ذيـل   به تقسيم بندي سـه  4ابن عربيآن دارد و 

 -2هستي مطلـق   -1« :قائل استراي مراتب هستي ب
چيزي كه نه بودن و نـه نبـودن را    -3هستي متعين و 

 .)49: 1385ايزوتســو، (» تــوان اســناد داد بــدان نمــي
عربي از مرتبه هستي مطلق، مرتبه واجـب  منظور ابن

الوجود است و دو مرتبه ديگـر، بـه ممكـن الوجـود     
  .گيرد تعلق مي

يادين جهـان بينـي انسـان    اصل تجلي از اصول بن
طبيعـت را عرصـه ظهـور صـور و     «: شرقي است كه

: 1384بلخـاري،  ( »انگـارد  اسماء الهي در عـالم مـي  
بــه معنــاي وضــوح، انكشــاف،  در لغــت تجلــي. )7

و مقابـل   اسـت آشكار شدن و از نهاني به درآمـدن  
ي آمده اسـت و  ظهور نيز به همان معان. آن خفاست

  .)1359، دادهخ(در مقابلش بطون است 
در تحليــل ، از اصــل تجلــي در فلســفة اســلامي

عليـت ايجـادي   و  چگونگي پديد آمدن موجودات
و بـا نگـاهي كـه در عرفـان وجـود       گيرنـد  مـي   بهره
از ديـد فلاسـفة مسـلمان، هـر     « : متمايز اسـت  ،دارد

تعالي وجـود   يك از موجودات، در كنار وجود حق
ت و مستقل دارنـد و از ايـن رو وجـود خداونـد عل ـ    

موجد هر يك از آنها و پديدآورندة وجـود ايشـان   
اما در عرفان كه بيش از يـك وجـود را نفـي     ،است
كند و همه موجودات را تهي از حقيقـت وجـود    مي

و آنهــا را فقــط شــئون و احــوال وجــود حــق تعــالي 

شمارد، عليت ايجادي جـايي نخواهـد داشـت و     مي
 بـه . دهـد  عليت، جاي خود را به تجلي و ظهـور مـي  

همــين دليــل، هرگــاه بــه كلمــات علــت و معلــول و 
عليت در آثار عرفاني و در مقام شرح مباني عرفاني 

تجلـي و ظهـور    خوريم بايد بدانيم مراد همـان  برمي
  )1390نژاد، اميني(» است نه عليت ايجادي

انواع تجلي از ديدگاه ابن عربي بـه دو صـورت   
اســت كــه  آمــده» فــيض مقــدس«و » فــيض اقــدس«
شـود   نيز ناميـده مـي  » تجلي اسمايي«و » اتيتجلي ذ«
  .)1391فهيمي و همكاران، (

« :فرماينـد  به تجلي اشـاره مـي  ) ص(پيامبر اكرم 
بــدان كــه تجلــي . لشــي ء خضــع لــه... اذا تجلــي ا...

ت و صفات الوهيت است جل و عبارت از ظهور ذا
 فصـــوص در )131:1385پورجـــوادي، ( »...عـــلا
فان « :است اشاره شدهتجلي اصل اينگونه به  5الحكم

هـر آينـه حـق را در هـر     : للحق في كل خلق ظهورا
  .)73: 1385ايزوتسو، ( 6»خلقي ظهوري است

را چنــين بيــان  "ظهــور"، 7ابــن تركــه اصــفهاني
ظهور يعني متعين شـدن مطلـق بـه تعينـي     « :نمايد مي

بدين عبارت كه مطلق ابتدا متعـين گشـته و   (خاص 
، امر مطلق در مظهر اين تعين ِ ) يابد سپس ظهور مي

. )45: 1384بلخــاري، ( »ســازد اصــل ظهــور را مــي
اسـت بـه    آوردهدر تذكرة الاوليـاء   8عطاركه  بيينيت

را بــه يكــديگر  "زبــان "و"ظهــور"بحــث  ،ظرافــت
بـر وي   زبان تو ترجمـان ِ دل ِ توسـت،  «: پيوندد مي

: 1385احمدي، (» پيدا شود آنچه در دل نهان داري
123 .(  

 .عرصه ظهور معـاني اسـت  ، زبان، به اين ترتيب
نه يـك   ومواجهه با يك مفهوم  ،زبان پرسش ازدر 

بايسـتي   از ايـن رو  9،اسـت  مصداق مثل زبان گفتار
كـه وراي  بود براي مفهوم زبان بييني ت در جستجوي

ــودن باشــد  از  بايســت مــيحتــي . وســيله ارتبــاطي ب
ظهـور  " حـوزه و در  فراتـر رفـت  نيز  "انتقال معني"
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كـرد كـه البتـه بسـيار دشـوار      موضـوع   طرح "معني

ه ، خــود در مــدخل موضــوع قــرار اســت و نگارنــد
  .دارد

اگر محمل بودن . زبان محمل ظهور معاني است
به معناي استعدادي براي ساختار داشتن فرض شـود  
چنان حملي بر اساس ساختار زيرين معنايي است و 

  .لذا زبان، امري اصيل و ريشه دار است
  

دربـاره اصـالت چنـين     10انصاريخواجه عبداالله 
ــي ــد م ــت « :گوي ــد  حال ــز را گوين ــر چي ــابقه ه  ».س

ريشه در لغت به معناي طـراز  ) 68: 1385انصاري، (
و تارهاي پنبـه اي و يـا ابريشـمين و جـز آن كـه از      

بـر  ) 1359، دهخدا. (است چيزي آويزان باشد آمده
-ريشه بيانگر نوعي ساختار زيرين نيـز مـي   اين مبنا،

پديدارها بـه معنـاي    "ريشه داري". شود تواند تلقي
 "بــيخ داشــتن"بــودن و  "اصــل"و  "ســابقه"داراي 
چيـزي كـه ريشـه    « اسـت كـه    در ادامه آمـده . است

ــار اســت  دارد، اصــيل ــژاد و تب ــق و داراي ن » و عري
  .)1359، دهخدا(

   
  هستي و زبان از نگاه فلسفه  -2-2

در مابعدالطبيعـه، بـه دقـت، هسـتي فـي      11ارسطو
يعنــي هســتي بــه مثابــه حقيقــت را از هســتي النفســه 

كنـد و   بالعرض، يعني هستي به مثابه بالفعل جدا مـي 
ــي النفس ــ ــق مقــولات تفكيــك  هســتي ف ــر طب ه را ب

  .)1378گراهام، (كند  مي
ــراي شــناخت مفهــوم هســتي از منظــر    تــلاش ب

ــي  ــتي شناسـ ــر هسـ ــفه، تعبيـ ــود  12فلسـ ــه وجـ را بـ
  .است آورده

نسـبت ديرينـه    با آغاز قرن بيستم، مساله هسـتي، 
خـود بــا مفهــوم زبــان را مــورد مكاشــفه بســياري از  

  :مكاتب فلسفي قرار داد
  هايي كه بر روي فاهمه بشر انجام  نقد و بررسي«

كـه  ايـن پرسـش    .شد جاي خود را به ناطقـه داد  مي
ــي   ــايي را م ــه چيزه ــي چ ــه  آدم ــد و چ ــد بفهم توان

توانـد، سـرانجام جـاي خـود را بـه       چيزهايي را نمي
تري داد كـه آدمـي چـه چيزهـايي را     اديپرسش بني

به ايـن  . تواند تواند بگويد و چه چيزهايي را نمي مي
ترتيب چيستي معنا بر چيستي معرفت تقدم يافـت و  
فلسفه زبان نضج گرفت و طـي آن همگـان بـر ايـن     
قول متفق شدند كـه فلسـفه، فعاليـت پالايشـگري و     

ســليمانيان، (» روشــنگري زبــان اســت نــه علــم نظــر
1389 .(  

بــر اصــل  14و ادوارد ســپير13بنجــامين لــي ورف 
ورف -نسبيت زبان شناختي كه به نـام فرضـيه سـپير   

در آن اصـل چنـين آمـده    . مشهور است كار كردند
ــت ــاطعي در    « :اس ــاثير ق ــي ت ــان آدم ــاختمان زب س

چگونگي فهم او از واقعيت دارد و رفتاري كه از او 
-دسـتور زبـان  . سر مي زند با توجه به اين فهم است

ــا   ــف جه ــاي مختل ــيه ــد    ن بين ــي پدي ــاي مختلف ه
  . )1378گراهام، ( »آورند مي

، در بيان مفهوم هسـتي آن را آزمـون   15گراهام 
كند كـه سـاختمان    خوبي براي نظر ورف مطرح مي

دستوري زبان راهبـر شـكل گيـري مفـاهيم فلسـفي      
كند كه مفهوم غربي هستي در بافت  است و بيان مي

  :استزبانشناختي آن تحول يافته 
كه هم به منزله فعل ربـط و   16استن/فعل هستن  -1«

رود و  بـه كـار مـي    17هم به منزله نشان دهنده وجود
  .هاي هند و اروپايي استتقريبا محدود به زبان

مفهــومي از هســتي مركــب از ماهيــت و وجــود  -2
هاي پديد آمده در زبانهاي خانواده  محدود به فلسفه

زرگ فلسفي كه در دو سنت ب. هند و اروپايي است
در » وجـود « در بيرون از اين خـانواده پديـد آمـده،   

ــي و  ــان عرب ــو«زب ــي،» ي ــان چين ــوم  در زب ــن مفه اي
نيســت بلكــه متــرادف  (being)متــرادف بــا هســتي 

  .است  existenceبا
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 ،اني بوداگرچه نخستين زبان فلسفه ي غربي يون -3
هاي هند و جريان عمده آن قبل از بازگشتن به زبان

 ســرياني، عربــي،( ي از ميــان زبانهــاي ســامياروپــاي
ميـان   در زبان عربي بود كـه تمـايز  . گذشت) عبري

  .)1378گراهام، ( »وجود و ماهيت به ظهور رسيد
دربـاره هسـتي، او را در    18ديدگاه برتراند راسل

اي كه ارسطو آغـاز كـرده بـود    سنت وجود شناسانه
دربـاره اينكـه راسـل     19بـروس اونـي  . دهـد  قرار مي

در «: كنـد  گويد مطلبي بيان مي چه ميره هستي دربا
در آن . ها وجود ندارنـد  مجموعه جهان طبيعي واقعاً

اگر بگويي جهاني  .ها جا جزييات هست نه مجموعه
ــاوت     ــاملا متف ــود دارد ك ــاي وج ــود دارد، معن وج
خواهد بود با معناي آن وقتي كه بگويي يـك شـي   
 جزيي وجود دارد كه در اينجا بـدين معناسـت كـه   

. گاهي صادق اسـت » شي جزيي است x«تابع قضيه 
تصور راسل از جزيـي، بـا تصـور ارسـطو از جـوهر      
نخستين يكسان نيست اما گفته او روشن مـي سـازد   

وجـود،   كه او هم مانند ارسطو به كاربردهاي متنوع
  .)1379اوني، (» دهد معاني مختلفي نسبت مي

 ترين فيلسوفاني كه نظرياتي درباره زبـان مهماز 
ــتاين ــا    20دارد ويتگنش ــوام ب ــاتش ت ــه نظري اســت ك

تحولاتي اسـت و شـامل دو نگـاه وي بـه امـر زبـان       
نظريــه زبــان : دوره نخســت انديشــه وي« : شــود مــي

زبان تـاليفي، كـه   : تصويري و دوره دوم انديشه وي
ــان  قصــد وي در هــ ر دو فهــم ســاختار و حــدود زب

  .)1385پورحسن، (» است
تاين چنــين شــرح مختصــر دو ديــدگاه ويتگنش ــ

وي در دوره نخست معتقد است كه ساختار « :است
كنــد و زبــان  ســاختار زبــان را تعيــين مــي، واقعيــت

در مرحلـه  . توانـد جهـان و واقعيـت را برتابانـد     نمي
دوم، ويتگنشتاين رهيافت خود را مورد انتقـاد قـرار   

كنـد   را طرح مي» زبان، بنياد جهان«دهد و نظريه  مي
انش و ابـزار فاهمـه و نـه صـرف     و از زبان به مثابه د

ــانجي ــزار و مي ــي 21اب ــد ســخن م پورحســن، (» گوي
 كهبه ايـن بـاور رسـيد    دوم  هيافتوي در ر .)1385

. تسا نسانيا تحيااز  بخشيو  ستا نديشها ن،باز
و  فهم مثابــــه شــــالوده  به نبااو از ز مرحله يندر ا

 فهمو  معنا ن،باز تحليل بهو  كندمــــي ديا ننديشيدا
در ديـــدگاه دوم . )1385پورحســـن، (پـــردازد مي 

ويتگنشتاين كه به نظريـه بـازي زبـاني نيـز معـروف      
 زيبا«: است وي از بازي اينچنين آمده است، منظور

 هددمي ننشا لكــهب ،ستـــني رهستعاا يك نباز با ما
ــخ هاواژه  ــههـــــميناز ز رجاـــ  انيـــــبزغير ياـــ
ــفعالي ــنا ياـــتهـ ــك( سانيـ آن  به نيز نشادبرركا هـ
ــتا بستهوا ــي هر. نميشوند هفهميد )سـ  يناز ا كــ
. دارد نمكاآن ا عداقو يافتدر با تنها هانباز

ــد ــح يهارمعيا با نباز يك تعيام ــب اكمـ ــان  رـ زب
مـان ايـن   متكل صليا هشتباو اديگر سنجيدني نيسـت  
ــازي   ــه بــ ــت كــ  ند»ا دهكر خلطرا  بانيز يهااســ

  .)1389سليمانيان، (
 نباز ببادر  يتگنشتاينو بنـدي انديشـه   در جمع

 متناظرلـم  عا فهم با نباز « فهم: بايستي چنين گفـت 
  .)1385پورحسن، (ست» ا

، بـا دغدغـه اصـلي پرسـش از     22مارتين هايدگر
نمايـد،   اي كه تبيين مي هستي، در افق هستي شناسانه

 يدر بررس ـ .دهـد  جايگاه زبان را مد نظـر قـرار مـي   
در  تـوان يرا م ـ كـرد يدو رو دگريها ةزبان در فلسف

 يزبانشناس ـ يو واكـاو  يموشكاف -1«: فتگر شيپ
زبان و ارتباط آن با  گاهيجا تياهم -2 دگريآثار ها

ــار ها ريســا  رويكــرد اول: دگريــموضــوعات در آث
 يشناس ـ شهيازكلمات و ر دگريبر استعمال ها يمبتن

زبـان   انيم ونديبر پ ديتأكدر رويكرد دوم . آنهاست
 .)174: 1395سامع و صافيان، ( »است ءيش يةو نظر

رويكرد دومي كه به تحليـل آراي هايـدگر دربـاره    
مد نظر مقاله حاضر است و دربـاره   ،پردازد زبان مي

در تقابـل بـا    دگري ـنگـاه ها «: اسـت   آن چنين آمـده 
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 ةكـه جهـان را بـه مجموع ـ    ردي ـگ يقرار م يدگاهيد
جهان قبـل از آن  . كند يم فيتعر يدرون جهان اياش

» خـود ماسـت   يژگ ـياز ما باشد، و رونيب يزيكه چ
  .)1395سامع و صافيان، (

سـه  « وي در پاسخ به پرسش از هستي، بر اساس
را ) 1927( كتــاب هســتي و زمــان 23»ســنت فكــري

نگاشت كه در آن بـا پديدارشناسـي هسـتي خـاص     
كوشيد تا تجلي هستي را روشـن   24)دازاين(انساني 

وي در نهايت بيانيـه خـود را    .)1391حاجتي، (كند 
» خانـه هسـتي اسـت    زبـان، « : كه كند چنين بيان مي

ــدگر، ( ــراي   ) 1391هاي ــان ب ــودن زب ــه ب ــرض خان ف
رسد كه بيانگر آن است كه زبان،  هستي، به نظر مي

  .عرصه به ظهور رساندن محتواي هستي است
در افـق زبـان    زهايابتدا چ«: كندبيان مي دگريها

است كه در  يزبان افق. شوديم انيآشكار و سپس ب
بـر   دنيتقـدم شـن  . دارد تولوي ـا بر گفتن دنيآن شن

  . بر گزاره است زهايچ يگفتن همان تقدم آشكارگ
صــاحب .تقــدم دارد رگــزارهاســت كــه ب زبــان
 يبـه نــدا   دي ـانسـان است كـه با . يشاحمليمراحل پ

نـدا   ـني ـا ـدني ـشن قيزبان گوش دهـد و تنها از طر
ــه تكـــلمّ اســت  ــادر ب ســامع و صــافيان، (» انســـان ق

بـه  . دم بر گفتن مطـرح مـي شـود   شنيدن مق .)1395
بيان ديگر، شنيدن بـه مثابـه سـابقه گفـتن و ريشـه و      

شود كه نكته اساسـي   اتكاي زبان داشتن، مطرح مي
  .و مهمي است
بنـدي آراي هايـدگر دربـاره زبـان مـي      در جمع

 يشناس ـيزبـان در افـق هسـت   « : توان چنين بيان كرد
 ــ ةاز حــوز 25يتودســت و در  شــوديالفــاظ خــارج م
بـا   دگري ـدر واقـع ها . ردي ـگيوجـود قـرار م   يوقلمر
، خواسـتار  )مواد پردازش(به پراگماتا  ءيش فيتعر
 يدرون جهـان  ياياز مواجهه با اش يا بر نحوه ديتأك

 ييقائـل بـه جـدا    يانسـان و متعلـق و   انياست كه م
 ةماحصـل نحـو   يتودسـت  يهسـت  اي ـپراگماتا . ستين

 كي ـبه جهان اسـت كـه انسـان را از مقـام      كرديرو
ممتـاز   يو به آن نقش كند يتماشاگر صرف خارج م

 اني ـم ني ـدر ا. دهـد  يم ـ يانضمام يزندگ ةدر عرص
زبان از جانب وجود، انسـان را مـورد خطـاب قـرار     

» ورزد يم ـ دي ـانسان با جهـان تأك  ونديو بر پ دهد يم
  .)1395سامع و صافيان، (

ــان   26، سوســوراز ديگــر انديشــمندان حــوزه زب
-اسي در زبان را مطرح مـي است كه بحث نشانه شن

 سويةرا داراي دو  بانيز ينشانهها ر«سوسو: كنـــــد
 ل،مدلودال و  ناـــمي ةـــبطو را نددامي لمدلودال و 

ــت م قيقترد رتعبا به يا  ريختيارا ا بانيزاهيــــــــ
 ليدا هر كه ستا معني نـيا هـب هـنكت نـيا. دـندامي
از  پس ماا ،كند لالتد مدلولي هر بر نستهاتو مي
ــجتما ــش ياعــ  بر جبر نوعي ،بانيز نشانة يك ندــ

  .)1389سليمانيان، (» فكندامي سايهآن   دبرركا
دسـتور   از محققان زبان، نظريـه  27نوام چامسكي

او معتقــد اســت اصــول و «: زايشـي را در زبــان دارد 
خصوصيات زبان در انسان به صـورت ذاتـي برنامـه    

وي معتقـد اسـت محـيط، نقـش     . اسـت  ريزي شـده 
از نگـاه  . كنـد  تبلـور زبـان ايفـا مـي    محرك را براي 

وي،كــودك، مجموعــه محــدودي از اطلاعــات از 
ود قــادر اســت گيــرد و خــ محــيط زبــاني خــود مــي
   .)1379چامسكي، (» تركيبات جديدي بسازد
، در مــروري بــر زبانشناســي 28هــوارد مــك لــي

 :كنـد  چامسكي و تاثير فوق العاده آن چنين بيان مي
دستور زبان زايشي  چامسكي به اين نتيجه رسيد كه«

ــه  ــه  را ب ــوان نظري ــه عن اي طــور واضــح و مســتدل ب
 زيرا اين نوع دستور زبـان،  ؛خردگرا مشخص نمايد

وجــود اصــول فطــري را كــه خــود صــورت دانــش 
ــابي ــي  اكتس ــين م ــي   را مع ــلم م ــد، مس ــدارد كن » پن

  .)1392منش،  خوش(
بحث فطرت و نسبت آن با زبـان يـا بـه تعبيـري     

ست كـه مـورد توجـه    ا يفطري بودن زبان، موضوع
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«  :برخي دانشوران از جمله چامسـكي قـرار گرفـت   
هـاي فطـري دسـتور     پندارهاي فطري، همان ويژگي

ها اكتساب زبان را نيز ناگزير  زبانند و همان ويژگي
  .)1392منش،  خوش(» سازندمي

زبان فطـري و طبيعـي، نقطـه مقابـل يـك زبـان       
ي يا به گفته چامسكي، زبان مصنوع. مصنوعي است
توانـد   شود و اگر هم آموخته شود نمي آموخته نمي

ــد و نخواهــد توانســت   كــارايي و رواج طبيعــي بياب
به عنوان يـك زبـان طبيعـي ايفـا كنـد      نقش خود را 

  .)1392منش،  خوش(
چامسكي نظريه معروف ديگـري نيـز در حـوزه    

ــان دارد ــه فكــر اســت «: زب ــان آيين چامســكي، ( »زب
هـايي بـا اصـل     ابهتاين نظر، بـه نـوعي مش ـ   .)1379

امـا در مبـادي    ،تجلي كه در حكمت بيان شـد دارد 
  .انديشه با يكديگر متفاوتند

انـد در مـورد زبـان بـه ايـن       محققان سعي كـرده 
بندي برسند كه بر اساس نظريات مختلفي كـه   جمع

، در حوزه زبان شناسـي وجـود دارد بـه طـور كلـي     
: شـود  ي تحققِ بيان معرفي مـي زبان به عنوان واسطه

 في ـتعر ستميس كيكه در قالب  يزيزبان به هر چ«
شـده   نيتـدو  يو قواعـد  ميشده و بنابر اصول، مفاه

جهـت قابـل ادراك و    شـه ياند اني ـبه عنـوان ابـزار ب  
 يهـا بـرا   ها، مشهودات و انگاره دهياحساس نمودن ا

 گرانيبروز در عالم برون و به اشتراك گذاشتن با د
انتظـار   نيبنابرا. شودلاق تتواند ا يرود، م يبه كار م

 قي ـطر شـه، يرود، باور و فرهنگ همسـان در اند  يم
گيـري  كـار بـه  قي ـاز طررا يمشترك و همسـان  انيب

ك مـورد اسـتفاده در پـي    ابزار، اجزا و عناصر مشتر
  .)1395پورجعفر و همكاران، (» داشته باشد

  
  زبان هستي -2-3

ي در هستي وجـود  زبان، مولانا اشعاربا رجوع به 
آن زبـان،  . استبراي هستي دليلي آشكار ، كهدارد 

 و سبب خويشاوند بودن اسـت و زبان محرمي است 
مولانـا  . به طور بالقوه قادر به فهم آنند هاهمه هست

شرط بودن در هستي و فهم آن را درآمدن در زبان 
  .داند هستي مي

ــم« ــت   ه ــدي اس ــي و پيون ــاني، خويش ــا  /  زب ــرد ب م
  نامحرمان چون بندي است 

اي بسـا دو تـرك    / ا هنـدو و تـرك همزبـان   ساي ب
  چون بيگانگان 

همـدلي از   / پس زبـان محرمـي خـود ديگـر اسـت     
  29»است زباني بهتر هم

رسد تلقي مولانا از زبان هستي، فراتـر   به نظر مي
 يـــمآد هـــك ستا معتقد وي. از زبــان گفتــار باشــد

 ريشمابـي  نبيا يهاراه ،نيدـ ـشو  تـگف ناـبز زـج
  :  دارد رختيادر ا خويش لضميرافي ما ارشگز ايبر
 دــــ ـص / جلـــ ـسو  اـــيما رـــغيو  قـــنط رـــ«غي
  »ز دل دزــــخي ناــــترجم ارانزــــه

كـه در   چنان ،نيست "نوا داشتن"زبان داشتن به 
: اسـت  گونـه آمـده   اين) ع(فرمايشات حضرت علي

ــان و صــمته لســان ...« ــان و : ....كلامــه بي ســخنش بي
   .)96نهج البلاغه، خطبه( »بان استخاموشيش ز

 دوـ ـجو وتمتفا يهانجها انسان هنذ ونبيردر 
ــين   ميكند تجربه ننساا كهدارد  ــاره آن چنـ و دربـ

 ياـ ـهسبتـن ن،اـجه رـهدر  رضوـح «با: آمده است
 نترجما نباز هر .ميكند ادـــــــپيداري را اـــــــمعن

ــخامو يناي از اگوشه  نمايشاي از گويهو وا يشـــ
 ينگروفر انتو ننساا به نباز گاهي. شـود  مي هستي

را از  نساـنا اهيـگو  دـهدميرا  سطبيعتمحسو به
 ييوراما فقياز ا تا دميبر طبيعت ورايما به طبيعت

ــطبيع به ــبنگ تــ ــموجو او را  درــ  يا فلسفي ديوــ
 هردر  يستنز يطاشر. زدميسا ينيو د خلاقيا

 نباز بهرا  دخو ةيژو يبوو  نگر سويياز  ،جهاني
ــم ــيبخـــــ  پيشرا  نهاآ عتنو سو يگرو از د شدـــــ

و  راتعبا يفاژر به دنبررو راه  يناز ا. آوردمي
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 ستا ممكن كساني ايبر نهاآ دنسكرـحو  هاواژه
ــب. ندا يستهرا ز نباو ز ندگانيآن ز كه  رتاــــعب هــ

 سطهوا بيرا  ندگيز يكو  دبو نباز هلا بايدديگر 
  .)1385سليمانيان، (يافت» و در يستز

  
اجمالي به زبـان معمـاري از ديـد    نگاه  -3

  برخي صاحب نظران
ــاره   ــر درب ــه هــاي اخي ــان معمــاري"در ده  "زب

هر يك از دانشوران . اند نظريات متعددي تبيين شده
هاي زبانشناسي نـوين  به تاثر از نظريه پردازان حوزه

، فلسفه زبـان و يـا روانشناسـي پرورشـي مـرتبط بـا       
ر حـوزه  دست به كار تعمـيم سرشـت زبـان د    ،زبان

ــراد  . معمــاري هســتند ــوع اي ــه تن ــذكور ب نظــرات م
اي كه تعميم كامل خـود را در نـزد    اند و نظريه شده

  . وجود ندارد ،معماران بيابد
شولتز سعي در بيان مطـالبي دربـاره كيفيـت در    

در اين مسـير، ماهيـت زبـاني داشـتن     . معماري دارد
است كـه وي از   هايي بودهمعماري يكي از گذرگاه

او اساس زبان معماري را سـاختار  . كند ور ميآن عب
ملمـوس و متعـين كـردن زبـان     بـه   دانـد و  اجرا مـي 

وي به سـاختار  . پردازد ن ميهاي معمول ساخت شيوه
پردازد تا راهي بـه سـوي    ميزير بنايي زبان معماري 

كند كه  مي بيان زشولت. فهم چيستي معماري بگشايد
 الگـويي ت خود را از طريق مشخصا "زبان بنيادين"

كند كـه   آورد و اظهار مي در معماري به بيان در مي
 .هسـتند » وارنمونـه «دهنده ايـن زبـان   عناصر تشكيل

، مانــد مــي آنچــه همــواره پايــدار وي معتقــد اســت
است كـه زمينـه سـاز و پـيش شـرط      بودن  وارنمونه
وي  .)1381شــولتز، ( ســتگيــري صــورت ا شــكل

ر مضــامين ثّأهــا را تــاثير و تــ مقــدمات تبلــور نمونــه
داند و در مورد وحدت در زبان نمونه وار چنـين   مي

وحـدتي در زبـان نمونـه وار وجـود     « :كنـد  بيان مـي 
توان يك مكان را به عنـوان ِ پايگـاهي از    ميدارد و 

ــدت ــرد   وح ــل ك ــناختي تاوي ــه ش ــاي گون ــن  .ه اي
هايي عينـي دارنـد   هاي گونه شناختي هويت وحدت
ندسي انتزاعـي چـون   توان آنها را به عناصر هو نمي

بايــد بــدانها مــي. نقطــه، خــط و صــفحه فروكاســت
هـاي متعـدد   كه به صورت» هاي هستي شيوه«چونان 

  ).171: 1381شولتز، (» نگريست ،اندنمود يافته
هـا در زبـان نمونـه    تبلور صورت ،از نگاه شولتز

. مرهون شناخت قبلـي انسـانها از هسـتي اسـت     ،وار
ر شناخت قبلي انسـان  هاي ادراك شده د وي به پايه

-« :كنـد يـاد مـي   "يكاهاي مكـان "از هستي با تعبير 
يكاهاي مكان، نسبت ميان زمين و آسمان را بـازگو  

هاي معنـادار  در اين حالت آنها به صورت. كنندمي
شوند و اين دريافت پذيري آنهـا   و خوانايي بدل مي

شـولتز،  (» تا حد زيادي مرهـون پيشاشـناخت اسـت   
هـايي مـي پـردازد    "ابزار"بيان به  وي .)155: 1381
ــه توصــيف معمــاري   كــه  ــوان ب ــه واســطه آنهــا بت ب

ــت ــولتز، ( پرداخ ــزار   .)175: 1381ش ــر او، اب از نظ
زباني بايـد ويژگـي تـوان پاسـخگويي بـه سـوالات       
مطرح در زمينه معماري را در قالب توصيف داشـته  

هـايي اسـت كـه    دربرگيرنـده نـام   يزبانابزار «: باشد
ــر  ــوط ب ــنمن ــبوقش ــتند  اخت مس ــان هس ــا از جه  »م

  .)81:1381شولتز، (
خاصيت بعدي كه وي براي زبان معماري پيش 

نسبت داشتن آن با پـذيرش آدمـي در    ،كند بيني مي
در خلال حركت در معمـاري، رد و  . معماري است

شود كه به نوعي تعريف  هايي بر آدمي القا ميقبول
 .كننده وضعيت پذيرش آدمـي در معمـاري هسـتند   

شولتز با طرح زبان معماري به عنـوان   ،به اين ترتيب
هـاي   كند بيان كند خاصيتوار سعي ميزباني نمونه

توانند از ساختار اجرايي معماري آغاز شوند  آن مي
  .)1381شولتز، ( و تا كاربرد امتداد يابند

سـت كـه   ا از دانشـوراني  30كريستوفر الكسـاندر 
بان الگو ماهيت ز ،سعي مي كند براي زبان معماري
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ــا اســتفاده از  انســانها مــي « :در نظــر بگيــرد تواننــد ب
بناهـا را   نامم، هايي كه من آنها را زبان الگو مي زبان

زبـان الگـو بـه     .انـد ها چنين كردهو قرن شكل دهند
دهـد كـه    برد قـدرت مـي   كسي كه آن را به كار مي

همتــا بــه وجــود آورد،  نهايــت بنــاي تــازه و بــيبــي
زبــان عــادي بــه او قــدرت  طــور كــهدرســت همــان

ــي ــي   م ــه ب ــد ك ــازد  ده ــوع بس ــه متن ــت جمل » .نهاي
  .)145: 1381الكساندر، (

ــل  وي  ــيدر مقاب ــدود    نظرات ــو را مح ــه الگ ك
زبانهـاي الگـو بـه امـور     «  :گويـد  چنين مـي دانند  مي

همه كارهاي ساختماني در  .شود روستا محدود نمي
و الگوهاي عينـي فقـط    سيطره نوعي زبان الگوست

-بب در اين كارها حضـور دارنـد كـه زبـان    بدين س

ــه كــار مــي   ــردم ب ــد   هــايي كــه م ــد آنهــا را پدي برن
همچنـــين ) 167: 1381الكســـاندر، (» .آورنـــد مـــي
چيزي نيست كه به  الگواستفاده از زبان « : افزايد مي

امريست كه به  و جوامع سنتي اختصاص داشته باشد
الكسـاندر،  ( »سـت ا اندازه سخن گفتن، ذاتي آدمي

80:1381(.  
هـاي  الكساندر در مورد امكان دسترسي به زبان

الگوهــاي  اي ازمجموعــه« :الگــو، اظهــار مــي دارد
مشترك و زنده در جهان و در بين جوامع بشري بـه  
شكل لازماني و لامكاني وجود دارد كـه بـه نـوعي    

دسترسـي بـه ايـن     .زبان مشـترك همـه انسانهاسـت   
ــه ســادگي    ــه تمــرين دارد و ب ــاز ب ــا ني ميســر الگوه

بـراي   .نيسـت البته غير قابـل دسـترس نيـز    . شود نمي
رسيدن به اين الگوهـا بايـد رونـدي كـه گـل بـراي       

. كند را دوباره طي كرد تبديل شدن به دانه  طي مي
ــد   ــه خــود بروي ــا اجــازه دهــيم دان  ».كــافي اســت م

، وي كيفيتـي  به ايـن ترتيـب   )80:1381الكساندر، (
  .شود ور ميهمچون رشد را براي معماري نيز متص

ــودن"، الكســاندر ــده ب ــت  "زن ــاثر از كيفي را مت
كنـد تـا بـا يـافتن      داند و تلاش مـي  زبانهاي الگو مي

هـايي كـه ميـان رويـدادهاي     ها يـا هماننـدي  شباهت
ــاق      ــودن اتف ــده ب ــاب زن ــاري، از ب ــدگي و معم زن

الكسـاندر،  ( ملمـوس برقـرار سـازد    تناظري ،افتد مي
1381 :45(.  

زبان الگوها در معمـاري   از نظر وي، زنده بودن
به اين معني است كه با به دست آمدن چنين زباني، 

او  .)279: 1381الكسـاندر،  ( بتوان آن را تعمـيم داد 
توان ساختاري را  معتقد است كه براي زبان الگو مي

  -1« :هـاي زيـر را داراسـت   متصور شد كه ويژگـي 
ــتند   ــل نيس ــم منفص ــا از ه ــويي  -2.الگوه ــر الگ ، ه

گيرد و هم خود به  چكتري را در برميالگوهاي كو
اي هر الگو در شبكه -3.الگوي بزرگتري تعلق دارد

طـه دارد و بـا   گيرد كه بـا ديگـر الگوهـا راب    قرار مي
-268الكســـاندر، ( »گـــردد آنهـــا تكميـــل مـــي  

الگوهايي كه از آنها ياد شد بـه شـرط    .)271:1381
برقراري ارتبـاط مناسـب بـا يكـديگر زبـاني توليـد       

الكسـاندر،  (تواند زبـان الگـو باشـد    د كه ميكنن مي
270:1381(.  

خاصيت ديگري كه الكساندر براي زبـان الگـو   
شود، منحصـر بـه فـرد بـودن      در معماري متصور مي

دارد كه زبان الگو متاثر از هر  او اظهار مي. آن است
بار يـك الگـو اسـت و در واقـع، خاصـيت شـكوفا       

ــدن ــت      ش ــار اس ــك ب ــراي ي ــدام ب ــر ك ــا ه الگوه
   .)333:1381الكساندر، (

هــايي در تفســير پــيش فــرض 31جــانيس تــورنز
بيـان  در زبـان معمـاري  33و زمينـه  32نسبت ميان معنا

سخن گفتن از زبان معماري به شـكلي  -1«: كند مي
هـاي   غير استعاري كه به طور خاص به بيـان حالـت  

خلق دسـتگاه معنـايي معمـاري     -2معماري بپردازد 
ان فلسفي آن به كـار  هاي مختلف زب كه در معماري

انتخاب نظريات مربوط به معنا  -3.گرفته شده است
در فلسفه سنتي و تحليل گرا به عنوان مـدل معنـايي   

 -5مواجهه معنـاي زبـاني و فهـم زبـاني      -4معماري
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» ملاحظه معماري به عنوان امـري ملمـوس و متعـين   

Taurens, 2017)
شــيوه خلــق   ،34حكــيم ملاصــدراي شــيرازي  

ق مار را با معماري خالق جهان تطبيمعماري يك مع
: 1390، ذوالفقـارزاده (كنـد   دهـد و مقايسـه مـي    مي
. دارد... معماري وجوه مختلف هنري و فني و  .)28

بيشترين تاثير و حساسيت در تبيين زبان معمـاري از  
از منظــر . شــود وجــه هنــري بــودن آن منشــعب مــي

فلسفه غرب و همچنين حكمت شرقي، تفاوت نگاه 
شـود   بودن معماري وجود دارد كه سبب مـي  به هنر

زبــان معمــاري در امتــداد زبــان هســتي، يــا بــا نگــاه 
وجـه هنـري معمـاري سـبب     . ديگري عرضـه شـود  

معماران بر اسـاس  شود كه در حكمت، نوآوري  مي
  .)1395 ،پورجعفر و همكاران(اصل و ريشه باشد 

اي و محلي كه براي معماري با نگـاه  ابعاد منطقه
 شـود حاصـل   سـتي و حكمـت مطـرح مـي    به زبان ه
كه نتيجه تامـل آدمـي در   است هاي مختلفي ترجمان

ها آنهر كدام از  وزبان هستي در دستگاه فهم است 
اي به كمك آدمي در فهم مسائل خواهند در حوزه

در رابطه معمـاري و انديشـه چنـين بيـان شـده       .آمد
 اني ـب يبـرا  يمحمل خ،يدر طول تار يمعمار« : است
بوده كه تلاش داشته  يبشر يدرون اتيتمن و شهياند

خود  يو فرهنگ يفكر يها هياست تا تبلور درون ما
امـر بـه    ني ـا. كنـد  نيقر يماد ميو تجس ميرا به ترس

و  رييمراحل و مراتب تغ ،يبشر خيوسعت تار يپهنا
پورجعفر و (» است دهيبه خود د ياستحاله گوناگون

.)1395همكاران، 
ند تناسبات بهينه در زبـان  به طور مثال، امري مان

هــاي مختلــف، هــا و فرهنــگمعمــاري در ســرزمين
هيـزل  . مسيرهاي مختص بـه خـود را پيمـوده اسـت    

اين مطلب چنـين   ، درباره36و رون رونيش 35كانوي
معنـاي   تناسبات خوب در معمـاري، «: بيان كرده اند

مســلمانان از محاســبات . كنــد عميقــي را طلــب مــي

ــراي تناســبات در بن  ــذهبي خــود  رياضــي ب ــاي م اه
هــاي ســنتي، در ژاپــن، در خانــه .كننــد اســتفاده مــي

مدول كفپوش تاتامي است كـه پيمانـه فضـاها و بـه     
تناسـبات در  . كنـد تبع آن تناسبات فضا را معلوم مي

 »بوداييسم، بيـانگر نظـم عـالم هسـتند    معابد هندوي 
)Conway & Roenisch,2005: 64(.   

ده اسـت و  در هر سرزميني سير تكاملي روي دا
حركت كلي در قالب زبان معمـاري ذيـل حركـت    

حركت عمومي «: كلي هستي به وجود آورده است
آثار معماري به موازات حركت كلي جهان هستي، 

 تي ـفيك كي ـمادي به  تيفيك كيحركت از  عنيي
.)1395پورجعفر و همكاران، (» استروحي 

انسـان در  « : كنـد بيان مي 37مهدي حائري يزدي
هاي خود، آفريدگار افعـالي اسـت    ئوليتاراده و مس

هـاي مقـدور و اختيـاري خـود      كه در جهان هسـتي 
آفريند و همچون پروردگار هستي كه آفريننـده   مي

هاي هستي را از عدم بـه   كل جهان است و ميناگري
نيز سازنده ) معمار(آورد، انسان  عرصه ي وجود مي

و هـاي اعمـال و رفتارهـا    و هستي بخش گونـاگوني 
ــو ــي دگرگـ ــويش مـ ــان خـ ــاي جهـ ــد ني هـ » .باشـ

) 1390ذوالفقارزاده، (
از وجــوه ديگــر زبــان معمــاري قايــل بــودن بــه  

-« :قوانيني است كه بر زبان معمـاري حـاكم اسـت   
و دســـتخوش  قـــوانين تناســـبات متكامـــل هســـتند

 & Conway »خواســـت معمـــاران نيســـت  

Roenisch, 2005: 64)  
جـه و  ها در زبان معماري همواره مورد تواندازه

نظر بوده اند چه در بيرون ساختمان و نمود معماري 
. و چه از درون بنا و زندگي ساري و جـاري در آن 
Conway & Roenisch, 2005: 64, 160) 

بر مواردي كـه دربـاره زبـان معمـاري بيـان       فمضا
به طور مثال اينكـه مصـالح   . شد، نقش مصالح است

ي طبيعــي يــا مصــنوعي باشــد، ادبيــات متفــاوتي بــرا
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 & Conway( ســازدبرپــايي معمــاري فــراهم مــي

Roenisch, 2005: 111(.  
: بندي نظرات در اين بخش بايد گفـت در جمع

زباني براي معماري وجود دارد كه حاصل تكيه بـر  
هــاي بــودن در هســتي اســت و فهــم هســتي و شــيوه

ــان معمــاري و    ــراي فهــم انســانها از زب چــارچوبي ب
هاي مهم ويژگي از. گشايد معماري كردن با آن مي

هايي  قاعده. اين زبان زنده بودن و ايجاد الگوهاست
هاي خـود را   در زبان معماري وجود دارند كه ريشه

هـا و  ها و پيمانهتبيين اندازه. گيرند از فهم هستي مي
همچنين نوع مصالح، از وجوه ديگر زبـان معمـاري   

  .است
  

زبان معماري در امتـداد زبـان    غور در -4
  هستي

ه زبان معمـاري بـه مثابـه زبـاني در امتـداد      اگر ب
ــين   ــراي ســاختن نگريســته شــود، تبي زبــان هســتي ب
ديگــري بــراي فهــم زبــان معمــاري وجــود خواهــد 

نگر،  سـايه خـود را   به بيان ديگر نگاهي كل. داشت
افكند كه توسط آن بتواند فعـل   بر انديشه آدمي مي

ا ب ـ. خود را در امتداد كارگاه هستي به نظاره بنشـيند 
اين اوصـاف، قواعـد همنشـيني اجـزاي سـاختن بـه       
صورت سازگار با هستي، هماهنگي با متن طبيعـت،  
مصــلحت انديشــي و قــدر شناســي در اســتخدام     

هـاي زنـدگي و    مصالح، دقـت در شـناخت اصـالت   
-رفتار انسان، احترام به حقوق انسانها، توجه به نيـت 

ــايي بناهــا و    ــاي برپ ــدم   .... ه ــدي ق ــازل كلي از من
 تـوان افـزود زبـان    مـي . ن در اين عرصه استگذاشت

دار بــودن در هســتي و در بــه علــت ريشــهمعمــاري 
به عنوان استعدادي به عنوان جزئي از هستي،  انسانها

 ظهـور  ،زبـان معمـاري  . نهفته براي بيان وجـود دارد 
آشكار  هويت سرزميني راكه است  انانديشه معمار

ــي ــار" .ســازد م ــان معم ــراي   ،"يزب ــاني اســت ب زب

معماري، در جهت كسب معرفت الهي و در نهايت 
و اميد به هم زبـاني بـا    فهم زبان هستيتمريني براي 

براي معمـاري در امتـداد هسـتي، بايـد از     . آن است
ــنيد ــتي ش ــنيدن 38.هس ــتعاره، ش ــدن و اس اي از فهمي

در نهايــت . دريافــت كــردن كارگــاه هســتي اســت 
از بايستي جمع بندي نمود فهم زبان معمـاري متـاثر   

هســتي، بــه مثابــه دانــش متعــارف در امــر معمــاري  
  . اي براي شناخت جهان استبلكه شيوه ،نيست
  

    زبان معماري متاثر از زبان هستي اصول -4-1
اصولي از زبان معماري قابـل اسـتخراج هسـتند    

اهـم آنهـا    ،كه در نوشتار حاضـر سـعي شـده اسـت    
قيق، تواند با تدالبته تعداد اين اصول مي. تبيين شوند

  .كمتر يا بيشتر شود
  

اصل ظهور ناظر بـه آشـكار شـدن    : اصل ظهور -
آينــد و بــه  چيزهــاي نــو اســت كــه از عمقــي برمــي

. رسند آشكارگي مي
  
تواند محصولات  زبان معماري مي: اصل تشابه  -

تــوان معمــاري متشــابه ايجــاد كنــد و بــه نــوعي مــي
هايي را از ميان محصولات ايجاد شـده   خويشاوندي
.تشخيص داد توسط آن را

  
زبان معماري اين امكـان را دارد  : اصل تفاهم  -

كه بتواند معاني را چنان به ظهور درآورد كه بـراي  
جمعي، فهم آن معني محقق شود و آن جمع بر سـر  

  .ميزان برآورده شدن آن معنا تفاهم داشته باشند
زبان معمـاري ايـن توانـايي را دارد    : اصل تفرد -

حصولات منتج از خود كه بتواند اصل تفرد را در م
جاري گرداند يعني در عين متشابه بودن، منحصر به 

  .فرد بودنشان حفظ شود
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بــر مبنــاي اصــل تحــول، زبــان : اصــل تحــول -
ــر دهــد    ــاني خــود را تغيي ــدون اينكــه مب معمــاري ب

يعنـي بـر اسـاس شـرايط مكـان و      . يابـد  استحاله مي
.گرداند هاي خود را به روز مي زمان، پاسخ

  
اتصـال    اسـاس اصـل توصـل،    بـر : اصل توصل -

همواره به   هايي از جنس معنا، زبان معماري به ريشه
بخشــد و آن را از انحــراف از مســير  آن اعتبــار مــي

بخشد و رو به كمال و بلـوغ نگـه    صحيح نجات مي
.دارد مي
  
  استعدادهاي زبان معماري -4-2

مي توان براي زبان معماري با توجه بـه اصـولي   
د، اســتعدادهايي را متصــور كــه از آن اســتخراج شــ

  :شد
  

يكــي از مقــدمات زبــان : اســتعداد معنــاداري-
  . داشتنِ معماري، معنادار بودن آن است


زبـان معمـاري   : استعداد روايت حيات انسان-

يكـي   ، از اين روقابليت روايت حيات انسان را دارد
هاي تبلور زبان معماري شناخت انسان و بـه   از زمينه

نـين روايتـي بايسـتي ابعـاد     چ. تبع آن حيات اوسـت 
  . حيات انسان را تا حد ممكن پوشش دهد


بـراي  : استعداد متبلـور سـاختن توصـيفات   -

ــه مجموعــه اي از      ــاز ب ــي ني ــات آدم ــناخت حي ش
بـه  . توصيفات دقيق و روشن از زندگي وجـود دارد 

رسد زبان معماري قابليت خوانـدن اينگونـه   نظر مي
  . توصيفات را دارد


تـرين حالـت   از ابتـدايي : منأاستعداد ايجاد م-

تا نهايت تبلـور آن،  ) جاي امن(برآورده شدن مامن
. از استعدادهاي زبان معماري است

زبان معماري بـا ابـزار   : استعداد ايجاد پذيرش-
توانـد شـرايط    ، مـي زباني خود به تاثر از زبان هستي

  .پذيرش و دعوت آدمي را داشته باشد

ه در زبـان  پذيرشي ك ـ :استعداد ايجاد لطافت-

لطافت . افتد با لطافتي همراه است معماري اتفاق مي
  . شود هاي هستي دريافت مي در تجلي

  
مجموعــه اي از  :اســتعداد خويشاوندســازي- 

قواعد در زبان معماري هستند كه محصولات آن را 
  . سازند خويشاوند مي


زبان معمـاري  : استعداد منحصر به فرد بودن-

نحصر به فرد بـودن  در هر كجاي هستي، خاصيت م
  .را داراست


  وجوه زبان معماري  -4-3
بـراي  : تقرب به فهم اسـتعدادهاي مصـالح  -

الفت برقرار كردن ميان چيزها بايستي آنها را خوب 
شناخت و دريافت كه از چـه روي و از كجـا قابـل    

در حوزه زبان معماري، بايسـتي  . پيوند با يكديگرند
هـا و   قابليـت مصالح مختلف را شناخت و اينكه چه 

ــد  ــتعدادهايي را دارن ــت . اس ــه در موقعي ــاي  اينك ه
. دهنـد  مختلف چه رفتارهـايي را از خـود بـروز مـي    

. تاب تحملشان در برابر فشار و كشش چطور اسـت 
تا به حال چه اطواري از آنها در قالب برپـايي بناهـا   

ــت   ــده اس ــه ش ــت . تجرب ــا در موقعي ــاي  دوام آنه ه
؟ سوالاتي از اين مختلف استفاده به چه ترتيب است

هـاي مصـالح بهتـر    رسانند تا قابليت دست، ياري مي
  .درك شوند

  
در راسـتاي پيونـد   : هاي رشدتقرب به قاعده-

برقرار ساختن ميان مصالح مختلف، به مـرور زمـان،   
هاي مصالح متبلور اي براي همنشينيهاي بهينه قاعده
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هـايي  قاعـده . شوند كه در امـر رشـد دسـتگيرند    مي
ــاره  ــواعدربـ ــالات جزييـــات وانـ ــان  39اتصـ و پايـ
از  ...هاي ساختن مناسب و  ، شيوه40هاي كار يافتگي

جملــه قواعــدي هســتند كــه در طبيعــت ميــان اجــزا 
استقرار و تكامل يافته اند و انسان نيـز مـي توانـد از    

اينكه هيچ دو عضـوي در كنـار   . آنها درس بياموزد
 هم به تحميـل قـرار نگرفتـه باشـند و در تركيـب بـا      
ــات      ــترك حي ــدف مش ــه ه ــيدن ب ــديگر و رس يك

ست كه بايسـتي  ا مجالست داشته باشند از درسهايي
  .از زبان هستي آموخت


دوري از اتلاف و حركت در جهت قـدر  -

در زبــان هســتي، جــايي بــراي : شناســي مصــالح
در هستي، هر چيزي در جاي  .وجود ندارد 41اتلاف

 لايق خود استقرار يافته اسـت و قـدر خـود را يافتـه    
ــت ــتي،    . اس ــان هس ــاثر از زب ــاري مت ــان معم در زب
گويي وجود ندارد و قدر مصـالح   گويي و اضافه كم

ــز      ــراف پرهي ــلاف و اس ــود و از ات ــي ش ــناخته م ش
   .شود مي
  
زبان معمـاري  : تقرب به فهم تناسبات طبيعي-

ها و هندسـه را از مظـاهر    متاثر از زبان هستي، اندازه
ت مطلـوب در  با ايـن نگـاه، تناسـبا   . گيرد هستي مي

هـا در آن   انـدازه . آن، مشابه تناسبات طبيعي هسـتند 
هاي كيفي از اندازه. هاي كيفي و كمي هستند اندازه

شـود و  هـا دريافـت مـي   هاي زيستن انسانفهم شيوه
هـاي مصـالح    هاي كمي از فهم رفتار و قابليت اندازه

  .شود و چگونگي برافراشتن بنا استخراج مي
  
در  42كهـن الگوهـا    :توجه بـه كهـن الگوهـا   -

هاي آشـنا و كهنـي هسـتند     حوزه معماري، صورت
از . كــه بشــر در طــول زمــان بــه آنهــا رســيده اســت

اقليمي به اقليم ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگـر  

هاي كهن الگو شده ايجـاد  هايي در صورت استحاله
بـه  . هـاي ذاتـي وجـود دارد    اما مشابهت ،شده است

هـاي مشـابه   و صـورت  طور مثال كهن الگوي خانـه 
زبـان معمـاري در امتـداد    . ها را در نظر بگيريم خانه

تواند كهن الگوها را ناديده بگيرد و  زبان هستي نمي
اساسا بر مبناي شناخت و بـه كـارگيري آنهـا عمـل     

  .كند مي

توجـه بـه نـوع و     :هاي زيستنتوجه به شيوه-

روايت زندگي مردمان در زبان معماري بسيار مهـم  
م و شناخت اندازه هاي كيفـي و كمـي بـه    فه. است

آيد و اندازه و نوع زندگي كه در معماري  ياري مي
  . كنند بايستي در جريان باشد را تعيين مي

  
زبان هسـتي   :تاكيد بر رويش نو از نهاد كهنه-
ــدهيزا ــه اســت  ن ــو از نهــاد كهن ــان  .موجــودات ن زب

اي آشــنا، نــو را بايســت در زمينــه معمــاري نيــز مــي
تـاثيري از باورهـا و چيزهـاي پذيرفتـه     . عرضه كنـد 

شــده پيشــين در خــود داشــته باشــد و مجــالي بــراي 
به اين اعتبار . خلاقيت و نو بودگي را نيز فراهم كند

هــر نــويي در زبــان معمــاري متــاثر از زبــان هســتي، 
اي كــه بــر روي آن بايســتي خــود را در آينــه كهنــه

  .توافق وجود دارد ببيند
  

ان هسـتي بـه عنـوان    موانع باور به زب -5
  ريشه زبان معماري 

با همه نگرش دقيقـي كـه در گذشـته در تمـدن     
هاي مختلف بر فهم هستي و سـاختن در امتـداد آن   
وجود داشته است، امروزه موانع جدي و مهمـي بـر   

شـود در ايـن    سر اين راه قـرار دارد كـه تـلاش مـي    
  :بخش به آنها اشاره شود
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  تغيير نوع نگاه به انسان  -5-1
ز دوران رنسانس به بعد، نوع نگاه انسان به مبدا ا

اصالت بخشي به انسان تـا جـايي   . هستي تغيير يافت
هـا سـرلوحه زنـدگي    پيش رفت كه تعبيري كه سال

ــوان   ــا عن ــردم ب ــدخدا« م ــه صــورت  ون ، انســان را ب
بـود، رنـگ باخـت و ايـن بـار ايـن       » خويش آفريد

و  ساخت انسان بود كه همه چيز از جمله خدا را مي
» را به صورت خويش آفريـد  وندانسان، خدا« تعبير 

  ..)1384 ،حجت(جايگاه خود را يافته بود 

انسان، به تـدريج خـود    بنابراين ديدگاه وارونه،
بـر بـاور    او. را از درون چرخه حيات خارج ساخت

و حصر خود بر تمـامي موجـودات و    سيطره بي حد
چنـان   .گشـت  "متوقف"، به نوعي "وجود"حذف 
، معلول سيطره كميت است كه يكي افراطيه سيطر

ــام از انديشــه ورزان  ــه ن ــون"ب ــه صــراحت  43"گن ب
انسانها را به آن توجه داده است و آنها را از عواقب 

  .)1384 ،گنون( چنين بحراني، بر حذر داشته است
  

  كشف راز يا حل مساله -5-2
توان در پاسخ به مساله معمـاري در موقعيـت   مي

كند با مسـاله مواجـه شـد و    مي فردي كه حل مساله
تـوان در مقـام   با نگاهي ديگر در سطحي ديگر، مي

اعتقـاد   .)1384منـدگاري،  (كشف راز قرار گرفت 
از اعتقـاد داشـتن بـه وجـود هسـتي       "راز"داشتن به 

از جـنس راز  ، زبـان هسـتي   .سرچشمه گرفته اسـت 
اي از آن عنايتي شود تا بتوان گوشـه  ستياست و باي
بـه نظـر    ،بـاور انسـان   تغييـر  با توجه بـه  .را فهم كرد

كوششـي بـراي    تا حـدود زيـادي   رسد كه انسان مي
مفهومي  و ندارد اتي كه وجود دارند،ادراك ظهور

گنـگ   ،بـراي انسـان امـروز    "زبـان ِ هسـتي  "به نـام  
زبان هسـتي از   "راز گونه بودن"پس به علت . است

 كمتـر بـاز بـودن ادراك   يك سو و از سوي ديگـر  

رسد انسان امروز  به نظر مي ،راز فهممروز بر انسان ا
  .كمتر باور دارد را در عين موجوديت، زبان هستي

  
  زمان حقيقي يا زمان قراردادي -5-3

كـم قرادادهـا    از آنجايي كه در دنياي امروز كم
انــد تعريــف زمــان نيــز هــا شــدهجــايگزين اصــالت

با اين ديدگاه، زمـان بـر   . دستخوش تغيير شده است
علل مختلـف  شود و به  ظم هستي تنظيم نمياساس ن

طلوع، پگـاه، چاشـت،    ساعت مدرج به جاي سحر،
. نشــيندشــب مــينيمــه و شــامگاه، غــروب نيمــروز،

منجـر بـه ايـن    مكـانيكي،   اكتفاي صرف به سـاعت 
-شبانه زماناز  "اطلاع"كه آدمي تنها به است شده 

اين ديـدگاه  . بسنده كند آن "ادراك"روز به جاي 
كـه از   "اسـتمرار "و  "نينـه أطم"شود كـه   عاملي مي

قــوانين اصــلي عــالم هســتي هســتند جــاي خــود را  
هاي زيستن تغيير  شيوه ، از اين روبدهند "تعجيل"به
هاي كيفي زنـدگي نيـز دسـتخوش     كند و اندازه مي

با اين نگاه، زبـان هسـتي قابـل درك    . شود تغيير مي
  .نيست
  

   محبت يا منفعت -5-4
 "محبت"، "حركت"ساسدر مكتب ابن عربي ا

در ديدگاهي كه رابطه  ).45: 1385ايزوتسو، ( است
انقطـاع شـده    شـايد  انسان با هسـتي دچـار بحـران و   

بـراي اسـاس هـر حركتـي در     ، انگيزه محبـت  است
در نگـاهي كـه    .، موضـوعيت نخواهـد داشـت   عالم

انسان انجام عملي را بـه اميـد كسـب رضـايت حـق      
در  ،ر كـار نيسـت  اي دمعاملـه  ،دهـد  تعالي انجام مي

كه در نگاه متضاد با آن بحث سـرمايه داري و  حالي
در چنين گفتمـاني، زبـان   . رونق فروش مطرح است

  .هستي معتبر نيست
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  كيفيت يا كميت  -5-5
به كمك انسان آمده  امروزه تكنولوژياگر چه 

ــاي  اســت  ــع را از پــيش پ  برداشــته اوو برخــي موان
كمتـر  استفاده  ، متاسفانهمواقفاما در بعضي  ،است

ــراي   ،تكنولــوژياز  بــه جــا خــود باعــث حجــابي ب
در واقـع، آنجـا    .است هاي ناب انساني شدهدريافت

كه آدمي خود را سوار بر اين مركـب ديـده اسـت،    
مين أاز امكانــات آن در جهــت تـ ـ اســت توانســته 

اهداف و نيات خود بهـره لازم را ببـرد و آنجـا كـه     
ــوژي،   ــتكنول ه طــور داراي اصــالت شــده اســت، ب

ــه عمــل  ــ44.شــده اســتوارون واردي كــه از نظــر م
گذشت بخشي از حقيقـت جامعـه امـروز جهـان را     

يير نگاه انسان نسـبت بـه   غكه ريشه در تند كبيان مي
له بـه ايـن مطلـب بسـتگي دارد     أاين مس. داردهستي 
ــه ــان      ك ــر مك ــاني و در ه ــر دوره زم ــي در ه آدم
ي كـه  نسبت چه اندازه به بهرافيايي كه قرار بگيرد غج
بايست بين انسان و هستي حفظ شود باور داشـته   مي
  . باشد

  
  گيري نتيجه -6

ــر گذشــت   ــه از نظ ــي ك ــتجوي  ،تحقيق در جس
بـراي  .هـاي آن بـود  امكان اتصال معمـاري و ريشـه  

تقرب بـه ايـن منظـور سـعي شـد از سرشـت زبـاني        
معماري و امكان اتصال آن با سرشت هسـتي سـوال   

ز دانشـوران حـوزه   هر يـك ا در متن بيان شد . شود

ــاي     ــوزه ه ــردازان ح ــه پ ــاثر از نظري ــه ت ــاري ب معم
ــوين  ــي ن ــي   زبانشناس ــا روانشناس ــان و ي ــفه زب ، فلس

دست به كار تعميم سرشت  ،پرورشي مرتبط با زبان
نظـرات مـذكور بـه    . زبان در حوزه معماري هسـتند 

اي كه تعميم كامل خود  تنوع ايراد شده اند و نظريه
بــر اســاس . د وجــود نــداردرا در نــزد معمــاران بيابــ

نظريات مختلف كه از بـاب تبيـين هسـتي و زبـان و     
در تحقيـق   بـر مبنـاي ديـدگاه حكمـي،     اصل تجلي

حاضر بيان شد، زبان معماري در امتداد زبان هسـتي  
همچنين ويژگي اصيل بـودن  . قابل بازشناختن است

و ريشه داشتن و كيفيت رشد در زبـان هسـتي و بـه    
تحقيق حاضر به ايـن  . بيان شدتبع آن زبان معماري 
از هستي بـه   ي زبان معماريها نتيجه رسيد كه ريشه

هـاي  ا ويژگيو ت گردند اخذ ميعنوان وجود مطلق 
-هايشان و حتـي شـيوه  ها و سرزمينهويت ساز انسان

   .كنندهاي زيستنشان امتداد پيدا مي
، وجـود  با تغيير نگاه چند قرن گذشته بـه مسـاله  

باور به اسـتقرار زبـان معمـاري در    موانعي بر سر راه 
نوعي وارونگـي  امتداد زبان هستي مطرح شدند كه 

ها  اصالت كردند بيان ميكردند و  در نگاه را بيان مي
-مـي بـه ايـن ترتيـب    . جاي خود را به غير داده انـد 

، در تحقيقـات بعـدي  بـا تامـل جـدي     موانـع  بايست
  .حث و بررسي واقع شوندمورد ب

  
  ها نوشت پي

1- Christian Norberg Schulz  )2000-1926 (پردازاسلو، معمار نروژي، مورخ معماري و نظريه. 

 .شاعر و صوفي ايراني. ق.ه)672-604(جلال الدين محمد بلخي  -2
3- Existence 

فتوحـات   ،از آثار مهـم وي  .عارف برجسته مسلمان عرب اندلسي است، )دمشق. ق.ه 560-638(الدين ابن عربي ملقب به محي -4
 .باشد الحكم ميفصوصمكيه و 

 .كتاب فصوص، اثر شيخ اكبر اين عربي از كتب مشهور تصوف و عرفان نظري است -5

نسبت ميان حق و خلق، تنها يا با اصل تجلي و ظهور «: اصطلاح ظهور را به عنوان تبيين نسبت ميان حق و خلق به كار گرفته اند -6
ر دو نظر كه در عرفان و حكمت اسلامي توسط عرفاي وحـدت  اين ه.ممكن است يا تشكيك وجود در عرصه مراتب وجود واحد
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فان للحق فـي كـل خلـق    « :است در اصل يكي است زيرا در نظريه اول، ظهور است وجودي و حكماي الهي و اشراقي بيان گرديده

پـس  ...» .المراتـب  يتجلي في مراتبه بجميع الاسماء و الصفات فـي جميـع  ... ان ا«و در نظريه دوم تجلي ) فصوص، فص سوم( ظهورا
 ).349:1385ايزوتسو، ( » .نسبت ميان حق و خلق، تجلي و ظهور است

 .الدين خجندي اصفهاني از عرفاي قرن هشتم و نهم هجري قمري، يكي از شارحان عرفان ابن عربيصاين -7

 .رسياز عارفان و شاعران بلند نام ادبيات فا. ق.ه) 540-618(فريدالدين ابوحامد محمد عطار نيشابوري  -8

زبان گفتار در جايگاه خود از اهميت خاصي برخوردار اسـت آنچنانكـه ابـن عربـي از شـباهت سـخن گفـتن بـه آفـرينش يـاد            -9
 .كند مي

هـاي شـاخص عرفـان     معروف به پير هرات، از نوابغ ادبي و چهره. ق.ه) 396-481( ابواسماعيل عبداالله بن تبي منصوربن محمد -10
 .در افغانستان

 .باستان و شاگرد افلاطوناز فيلسوفان يونان  -11
12- Ontology 

13- BenjaminWhorf (1897-1941)  زبانشناس و پژوهشگر زبانهاي آزتك و مايايي و ،... 

14- Edward Sapir (1884-1939) ، زبانشناس. 

15- Angus Charles Graham (1919-1991) ، نشانه شناس زبان چيني. 
16- To be 
17- Existence 

18- Bertrand Russell (1872-1970) ،  دان و رياضيفيلسوف. 

19- Bruce Aune (1933-)، نويسنده معاصر. 

فلسـفه زبـان و فلسـفه    ، هايي را در فلسـفه رياضـي  ، فيلسوف اتريشي كه باب)1951-1889(لودويك يوزف يوهان ويتگنشتاين -20
 .ذهن گشود

21- Instrument 
 .، فيلسوف و انديشمند معاصر آلماني) 1976-1889(مارتين هايدگر -22

 .فه سنتي آلماني و پديدارشناسي آلماني به ويژه هوسرلتفكر الهيات مسيحي و فلس -23

 .ترجمه شده است» آنجا هستي« يا » آنجا بودن «، واژه اي آلماني است و به معناي Dasein: به آلماني  -24

فاعـل شناسـا و متعلـق آن فاصـله      انياست كه م يدرون جهان اءيبا اش يعمل ةاز مواجه يانحوه يتودست يشناسي منظور از هست -25
 ).173ص1395سامع و صافيان ( كند ينم جاديا

 شناس و ساختارگراي سوييسيشناس نشانه، زبان)1913-1857(فردينان دو سوسور -26

27- Noam chamsky پرداز آمريكاييفيلسوف و نظريه ،شناس ، زبان 

 روانشناس -28

-«: اند گفتار، چنين بيان كرده برخي محققان درباره وجه تمايز همدلي و همزباني كه مولانا مطرح كرده است در سطح زبان -29
 ،نياستدن ـ ـيدر ا طاـ ـتبار دـ ـكلي انيـهمزب هـك رطو نهماو  يمدار زنيا ييگرد يها نشانه به هاننساا ميرـضو  نـهذ با طتباار ايبر

 همدلي بررا  بنا ملاجر ،كند عمل معانيو  ظلفاا ضعةامو د طبقـــــنايتوـــــنم نوـــــچ رفاـــــع. ستا نيدرو طتباار كليد همدلي
 قيد ينو از ا نيست ينگونها همدلي مارا دارد، ا دخو عمومي يهااردادقرو  منطقي يهاهقاعد همزباني نچو. همزباني نه اردميگذ

 .)1389سليمانيان، ( ست»آزاد ا بندهاو 

30- Christopher Wolfgang Alexander )1936 گونظريه پرداز معاصر، مشهور به پدر زبانهاي ال ،معمار اتريشي, )تا كنون 

31- Janis Taurens 
32-  Meaning 
33- Context  

 .المتالهين، حكيم در حكمت متعاليه و فيلسوف اسلاميملقب به صدر) 979-1045 ( -34

35- Hazel Conway 
36- Rowan Roenisch 
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 )1378-1302(عالم مسلمان  -37

انـد و شـنيدن را   ههاي مختلفي قرار دارند به زبان خود بر اين موضوع صحه گذاشـت هايدگر و مولانا با اينكه هر يك در زمينه -38
 .اندمتقدم بر زبان داشتن بيان كرده

39- Details 
40- Finishing 
41- Waste 
42- Archetype 

43- Rene Guenon (1886-1951) گراي فرانسوي، محقق سنت. 

 
 

هـاي قـديم و صـنعت جديـد تحـت تـاثير       گنون تقابل موجود ميان دو ديدگاه كمي و كيفـي را در قالـب تقابـل ميـان پيشـه      -44
مـي   "پيشه ور"و"هنرور"و متعاقبا  "پيشه"و "هنر"توجه به تمايز ميان دو واژه « :كند ه امروز، چنين بيان ميتكنولوژي افسار گسيخت

شد، در حالي كه در معناي امـروزي هـر دوي ايـن     لاق ميتهر دو ا "هنرمند"و"پيشه ور"به  "هنرور"در قديم،. تواند راهگشا باشد
آمـد و   ظهور خارجي يك فعاليت نبود بلكه جزئي از مناسك مذهبي انسانها به شمار مي در قديم، پيشه تنها. اندمعاني از دست رفته

در حالي كه امروزه پيشه ور به كارگري تقليل يافته است كـه كـار او كـلا عبـارت از بـه حركـت       . از اين رو قداستي خاص داشت
-معماران در اين جو آلوده، منـازل را بـه ماشـين   كند كه حتي بعضي از  گنون اشاره مي) 72:1384گنون، (» .درآوردن ماشين است

ها، از خود نخواهيد پرسيد كه هنر و علم آيا با ديدن اين طرح«: دهدوي ادامه مي )73:1384گنون، . (اندهاي مسكوني تبديل كرده
كمفرما بود، چـه شـده   هاي سالم گذشته بر استقرار شهرها و بناها ح سنتي قديم و قواعد همچون مناسك ديني منظمي كه در تمدن

 ).73: 1384گنون، (» است؟
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